
به جای یادداشت سردبیر

بـرای عزیمت از وضع موجـود به وضعیت مورد انتظار، 
لازم اسـت سـفره‌ای گسـترانده شـود و هر مدرسـه بنا به 
اقتضائـات و مقـدورات خویـش از آن خـوان خوشـه 
برچینـد. از آنجا که مدرسـه به‌مثابۀ نهـادی اجتماعی و 
رویشـگاه یادگیری، نظامی است هوشمند که قابلیت و 
ظرفیت تربیت آیندگان را دارد، این سؤال مطرح می‌شود 

که: »کدام مدرسـه بسـتر تحول و خانۀ امید اسـت«؟

پاسخ: مدرسه‌ای که ابتدا باید:
1. احیا شـود، بعد مهیا: مدرسـه‌ای که آبسـتن تحول و 
خانۀ امید اسـت، زنده و پویاست. واجد شرایط یادگیری 
است. دانش‌آموزان آن  فاعل )سوژه(‌اند نه منفعل )ابژه(. 
عاملیـت دارند و موجد عمل‌اند. اگر قرار اسـت مدرسـه‌ 
در اجـرای آموزه‌هـای سـند موفـق و کارآمد باشـد، لازم 
اسـت ابتدا »احیا« شـود. یعنـی بافتـار آن )معلم و دقت 
پداگوژیک، شـجاعت اخلاقی، شفافیت، سبک رهبری 
و نیز فرایند ارزیابی( پشـتیبان یادگیری شـود. مهیاکردن 
هر نوع ابزار و امکانات آمادی )لجستیکی( و مادی برای 
مدرسه‌ای که در شرایط احیا نیست، ناکارا و غیراثربخش 
و به‌سان نفس‌دادن به غریقی است که زبان در کام است.
2. بیدار شـود، بعد تیمار:  درجه‌هایی از هوشـیاری 
موجود کفایت نمی‌کند تا اقدامات آموزشی و تربیتی 
به سرانجام نیک نزدیک شوند. به‌طور مثال، تا زمانی 
که معلم با تشـویق مـادی و کارت‌های صدآفرین 
ش در پی تیمار سـگ پاولف 

ُ
و تنبیه‌های انگیزه‌ک

اسـت و به جای آتش‌زدن سـطل، در پی پرکردن 
آن اسـت، همچنـان خمیازه‌ها )کـه برآمده از 
هوای تکراری‌اند( امان می‌برند و سرفه‌ها )که 
محصـول هـوای تازه‌اند( در پیچ و خم‌های 
بینادیوانـی )بوروکراتیـک( و مکانیک‌وار 
مدرسـه، زمان می‌خرند تا سر برافرازند.

بستر مدرسه 
 تحـــــــــــــــــــــول

دکتر حیدر تورانی
استاد مدیریت آموزشی پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش

اشــــاره
مدرسـه خانه و کشـتزار اصلی تغییر و تحول اسـت. رویشـگاه علم و دانش اسـت. مَرغزار 
کاشت و کشت است. اگر در مرغزار کشت کنیم، موجودات درون آن عطسه‌زنان به پرواز 
در خواهند آمد و اگر در شـوره‌زار کشـت کنیم، خمیازه‌کشـان از پرواز می‌افتند. مدرسـه 
خانۀ امید آیندگان اسـت. امید به آینده را باید در مدرسـه جسـت‌وجو کرد. برنامه‌های 
تحولی باید به‌مثابۀ بذرهایی اصلاح‌شـده و بوجارکرده، به اقتضا در کشـتزار مدرسـه 
افشـانده شـوند و مدرسـه نیز آمادگی و قابلیت رویاندن این بذرها را داشـته باشـد. 
در غیر این صورت، مدرسـه به انباری از انباشـته‌ها، نه کشـتزار و بسـتر حاصلخیز و 
یر خروارها انباشـته، بی‌رمق و  رویاننـدۀ بذرهـا، تبدیل می‌شـود و به‌‌طور طبیعی ز

پژمرده، به سـوگ می‌نشیند:

است خانۀ‌ امید 
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3. متغیر شود، سپس تعمیر: ساختار و بافتار )شاکلۀ( مدرسۀ امروز در شرایطی 
اسـت که لازم اسـت برای تعمیر، تغییر یابد. لازمۀ تغییر ارتقای شایسـتگی‌های 

معلمان و مدیران اسـت تا با بهره‌گیری از مفاد اسـناد تحولی، زمینۀ تحول مدرسـه 
را فراهم آورند. 

۴. تشنه شود، آنگاه سیراب: در شرایط امروز بیشتر مدرسه‌ها، هم از حیث سازه‌های 
نرم )عوامل انگیزشـی و بهداشـتی کارکنان و ذی‌نفعان مدرسه( و هم سخت )امکانات 

آمـادی و به‌اصطالح مـادی و مالی( شـرایط مطلوبـی ندارند. در حالی که مدرسـه باید 
از ابعاد گوناگون در آرزو و تمنای بهترشـدن و در طلب آب باشـد تا تشـنگی آرد به دسـت. 

احسـاس کاذبِ سـیراب‌بودن گمراهی اسـت. در شـوق و در تمنای یادگیری‌بودن و داشتن 
نگـرش مثبـت و روحیۀ امید و تلاش برای روزهای بهتر، از علائم و نشـانه‌های مدرسـه‌های 

تشـنه و طالب یادگیری است.
۵. کاسـته شـود، تـا انباشـته: تصور می‌شـود تنها بـا تزریق منابـع، خروجی مطلـوب حاصل 
می‌‌شـود، حـال آنکـه کاسته‌شـدن از موانع )موانع نگرشـی، سـاختاری، قانونـی، اطلاعاتی و 
....( در کنـار تزریـق منابـع و اصلاح و بهبود فرایندها، بسـیار کمک خواهد کرد تا مدرسـه بهتر 

و آسـان‌تر بـه اهداف خویـش نایل آید.
۶. قابل شـود، سـپس قادر: با وجود داشـتن منابع و اختیار، چنانچه مدرسـه و اهالی آن، به‌ویژه 
مدیر مدرسـه، از قابلیت‌های لازم برخوردار نباشـند، راه مقصد دشـوار و رسـیدن به آن نشـدنی 
اسـت. از جمله شـاخص‌ها و نشانه‌های قابلیت اعتمادبه‌نفس، مشـارکت‌جویی، کنجکاوی، 
هوشـیاری و هوشـمندی، نگاه نظام‌دار و عزم و اراده اسـت. قابلگی که از ویژگی‌های سـقراط 
حکیم اسـت، از قابلیت ناشـی می‌شود و قدرت زایاندن دارد. قابلیت از مهارت متفاوت است. 
قابلیـت می‌توانـد بـه افـراد و نظام یاری دهد که رخدادهـای جدید را با توجه بـه ظرفیت بالقوه، 
دریافـت و فهـم و آن را بـه عمل تبدیل کنند، اما مهارت توانایی انجام فعالیت‌های جاری اسـت 
و کمـک می‌کنـد کارهـای جاری درسـت انجـام گیرند. البته کامل‌ترشـدن در گرو هم‌زیسـتیِ 

توأمانِ قابل‌بودن و قادربودن اسـت.
7. یادگیرنده شود، بعد یاددهنده: همۀ مدرسه‌ها درجه‌هایی از یادگیرندگی دارند و به‌اصطلاح 
سـازمان یادگیرنده هسـتند. اما بیشـتر خود را در موضع و موقعیت یاددهنده تصور می‌کنند. 
همین نگرش، مانع یادگیری و توسعۀ آن‌ها می‌شود. تصور نشود که وظیفه و رسالت اصلی 
 یاددادن است. با‌هم‌آموختن و ازهم‌آموختن و یادگیرنده‌بودن، رهیافتی است 

ً
مدرسه صرفا

کـه یاددهندگـی را بـا خـود به همراه دارد. مدرسـه باید ایـن مفهوم را در حافظۀ سـازمانی 
خـود ذخیـره کنـد که: وقتی یـاد می‌گیریم، دیگران هم یاد می‌گیرنـد. وقتی یاد می‌دهیم، 
دیگـران بیشـتر در وضعیـت امتنـاع و مقاومت قـرار می‌گیرند، در حالی که ما بیشـتر از 

همیشـه نیازمندِ بودن در شـرایط پذیرش هستیم تا امتناع.
8. ارگانیک شود، نه مکانیک: مدرسه‌های ما از مکانیکی بودن رنج می‌برند. شاکله 
و ساختار مدرسه باید پویا، چابک، دانش‌محور، شبکه‌ای و هوشمند شود. منظور 
 تغییر سـاختار )چارت( سـازمانی و 

ً
از تغییر در شـاکله و سـاختار مدرسـه، صرفا

تقسـیم وظایف نیسـت، بلکه طراحی جدید بر خروج از تمرکز، پویایی مسـتمر 

و تغییـر و اصالح فرایندها و روش‌هـا و رویه‌ها، ارتقای 
سامانۀ ‌عامل و ضریب یادگیرندگی و هوشمندی مدرسه، 
افزایـش مشـارکت‌جویی و مشـارکت‌پذیری معلمـان، 
رهبـری اثربخش، همراهـی ذی‌نفعان، اعتماد جمعی، 
دانش‌آموزمحوری، مدرسه‌محوری، صاحب‌اختیاری 
بیشتر، دقت پداگوژیک، خطر‌پذیری شجاعت اخلاقی، 

شـفافیت و نوآوری مبتنی است.
9. آشـوبناک شـود، آنـگاه تابناک: توجه بـه جزئیات، 
نانوکاری به جای گیکاکاری، کوچک را بزرگ دیدن، کم 
را زیاد به‌حساب‌آوردن، بدیهیات را جدی‌گرفتن، صدای 
دانش‌آمـوز و والدیـن را شـنیدن، از قدم‌هـای کوچـک، 
پیوسـته و آهسـته بهره‌بردن، خود را دسـت‌کم‌نگرفتن و 
قدر داشـته‌ها را دانسـتن، از الزامات آشـوبناکی است. 
آنچـه مهم‌تر اسـت، حرکـت سلسـله‌دار‌ )دومینووار( و 
»گلوله‌برفی«‌گونه اسـت. آب را پشـت سـد نگهداشتن 
و نگرانـی را بـه دل کشـیدن، ره بـه مقصـود نمی‌برد. آب 
اگـر رها شـود، خـود بلد اسـت چگونه راهـش را بیابد. 
مدرسـه‌ها را با توجه به مقتضیاتشـان به حرکت تشـویق 
کنید و به خود واگذارید. خود بلدند چگونه از ایسـتایی 
درآیند و راه نرفته را به‌درسـتی بپیمایند. اطمینان داشـته 
باشـید، آنچـه اتفاق خواهد افتاد، بسـیار بهتر اسـت از 

آنچه امروز وارث آن هسـتیم.
1٠. گشـاده‌روی شـود، تـا گشـوده در: ضرب‌المثـل 
معروفـی اسـت کـه مهمان بـه روی گشـاده می‌آید، نه 
در گشـوده! اگر قرار اسـت فرزندان ما با شـوق و حال 
خوب به مدرسـه بشتابند و والدین ایشان نیز با ذوق 
و اشـتیاق بـه صلۀ ‌رحـم اهالی مدرسـه نایل آیند، 
جو آرام و فرح‌بخش مدرسـه که بیشـتر در چهرۀ 
گشـادۀ مدیر و کارکنان مدرسـه متبلور اسـت، 
بسـیار کارساز است و به هیچ تأمین اعتباری، 
الا دقـت و درک اهالـی مدرسـه، نیازمنـد 
نیسـت. رمز گشـاده‌رویی در این اسـت که 
سـاکنان مدرسـه در چهـرۀ دانش‌آموزان، 
چهـرۀ فرزنـدان خویش را و در سـیمای 
والدیـن، سـیمای بـرادران و خواهـران 

خویـش را ببینند. 

و  تحـــــــــــــــــــــول
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